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Abstract: In this article, as the 34th issue of the series of articles 
titled «Reading Manuscripts» the author has examined the text 
of some manuscripts as follows:  
A war over quarantine 190 years ago
The news of Seyyed Ni›matullah Jazāirī about the widespread 
plague of 1102 AH and its decrees
The ruler of Khabushan and the claim of restoration of Sarbida-
ran government in 967
Asceticism and piety of the Chief of Astan Quds Razavi during 
the Tahmasb Kingdom
When Shah Tahmasab referred to Timurid history
News of a plague
The destruction of the royal palace on nobles and scholars on 
the day of Eid al-Adha 1105
Invitation to the mourning ceremony held in Jumadi al-Awalā, 
instead of Muharram in the house of Wuthūq al-Dawlah
Request from Seyyed Mohammad Kāzem Yazdi about reading 
the news of Hazrat Qasim›s wedding
Mirmadad and comparing himself with Khwaja Nasir
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سلسله  چهارمین  و  سی  قالب  در  حاضر  نوشتار  در  نویسنده 
انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه 

قرار داده است. این متون بدین شرح اند:

جنگ بر سر قرنطینه در 190 سال پیش  

اخبار سیدنعمت الله جزائری از طاعون فراگیر سال 1102 هجری   
و احکام آن

حاکم خبوشان و ادعای احیای دولت سربداران در سال 967  

زهد و تقوای تولیت آستان قدس رضوی در دوره طهماسب  

وقتی شاه طهماسب به تاریخ تیموری استناد کرد  

خبری از یک طاعون  

خراب شدن ایوان شاهی بر سر اعیان و علما در روز عید قربان   
1105

برگزار    الاولی  جمادی  در  محرم  عوض  که  روضه ای  به  دعوت 
شده، در خانه وثوق الدوله

استفتاء از سید محمدکاظم یزدی درباره خواندن خبر عروسی   
حضرت قاسم

میرداماد و مقایسه خودش با خواجه نصیر  
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جنگ بر سر قرنطینه در 190 سال پیش
نزدیک به صدونود سـال پیش )دقیقا 1253 ق( کاووس میرزا حاکم قم و پسـر فتحعلی شـاه، عازم 

سـفر حج شـد. وی و همراهانش در شـهر انطاب، با قرنطینه مواجه شـدند؛ جایی که نقطه مرزی 

دولت عثمانی و قلمرو سـلطنت محمدعلی پاشـا بود و او به رسـم فرنگی ها، ده روز مسـافران را 

قرنطینه می کرد تا بیماری واگیردار را وارد محدوده قدرت او نکنند.

کاووس میـرزا وصـف جالـب از قرنطینه و چگونگی قرنطینه کردن مسـافران در آن داده اسـت. او 

موافق قرنطینه که زحمت هم داشته است، نیست و ناخشنودی خود را از آن بیان    می کند.

کاووس میرزا که خود را در طب سـنتی اسـتاد می دانسـت، با قرنطینه موافق نیسـت. او بخشی از 

عدم موافقت خود را از این بابت می داند که قرنطینه کردن، رسمی فرنگی است. 

وی می نویسـد: »حـال متداول اسـت که قاعده آبـاء و اجداد را باطل نموده و تـرک کرده اند، و پیرو 

خارجی مذهب شده، قانون خود را از دست داده، عاری و بری از مطلب شده اند، و مبتدی در قوانین 

کفرند. در نهایت پختگی به اعتقاد خودشان، ولیکن بی خبرانند که در ورطه خامی غوطه ‏ورند و آلت 

مضحکه خارج و داخل گشته اند«.

گیر سال 1102 هجری و احکام آن اخبار سیدنعمت الله جزائری از طاعون فرا
از آثار منحصر به فرد میان آثار علمای شـیعه، کتاب مسـکن الشجون فی حکم الفرار من الطاعون از 

سید نعمت الله جزائری )م 1112( شاگرد علامه مجلسی است. او در این کتاب از طاعونی که در سال 

1102 در مناطقی از اسـتانبول تا عراق و جنوب ایران را فرا گرفت، سـخن گفته اسـت. وی این کتاب را 

یک سال پس از طاعون یعنی 1103 در شهر شوشتر نوشته است. 

جزائری کتاب یادشـده را در پنج باب نوشـته است: باب اول درباره مرگ و عجايب آن؛ باب دوم درباره 

اسـباب طاعـون؛ باب سـوم درباره حكـم فقهى فرار از آن؛ بـاب چهارم درباره اجل؛ بـاب پنجم درباره 

وظيفـه علمـا و حـكام در قبـال اين گونه بلايا. در این کتـاب اطلاعات پراکنده خوبـی از دوره صفوی 

هست که همه اینها را سابقا در مقاله ای بر اساس نسخه شماره 3442 مرعشی نوشته ام. 

جزائری می گوید: در سال 1102 طاعون در بلاد روم، يعنى در استانبول و شامات شایع شد. طاعون از 

آنچه به بغداد و مشاهد معظمه رفته و ساكنان فرات را نيز فرا گرفت؛ پس از آن به بصره و از آنجا به 

هويزه و دورق رسيد. اين طاعون، به وياه سبب شد تا در هويزه و دورق تعداد زيادى از علما و صلحا و 

زهاد و عبّاد تلف شده و مدارس و مساجد خالى شود. المقامات )نسخه 3496 مرعشى، برگ 322(.

ه آن سال 
ّ
م و دانش، نوحه گر آنان شـد و نماز بر فقدانشـان گريسـت. سيد نعمت الل

ْ
 در آن زمان، عِل

را »عام الحزن« می نامد، مانند همان نامى كه رسول خدا)ص( براى سال وفات ابوطالب و خديجه 
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برگزيـد. نيـز آن را سـال تناثر النجوم مى نامد، نام سـال 329 كه مرحوم كلينـى و جماعت ديگرى از 

علما در آن درگذشتند.

جزائـری درباره اسـباب شـیوع طاعون، مطالبـى را بيان مى كند. به عقيده وى يكـى از آنها، لطافت 

هواسـت كه زود متعفن مى شـود؛ نظير شـام. گرچه فسـق و فجور نيز سـبب ديگرى است و البته 

همين كه در شـام قبور بنى اميه وجود دارد، براى شـیوع طاعون كافى اسـت. وى شیوع طاعون در 

بغداد را نيز به سبب وجود برخى از قبور در آنجا دانسته است.

وی می گویـد: در ايـن سـال، وبـا و طاعـون در جزايـر ميان بصره و بغداد نيز شـایع بوده اسـت؛ اما 

جزایر طرف هويزه که همگی شـیعه علی بن ابی طالب هسـتند، هیچ گاه محل وبا و طاعون نبوده 

ه، اين امر عجيبى نيست؛ چراكه پيش از آن 
ّ
اسـت. در بصره نيز طاعون آمد و از نظر سـيد نعمت الل

نيز سـابقه داشـته است. جزائری می گوید ما از بیسـت سال پیش به این طرف شاهد خرابی بصره 

بوده ایم و امسال نيز آنجا را طاعون فرا گرفته است.

درباره هويزه می گوید تاكنون نشـنيده اسـت قبل از اين طاعون در هويزه آمده باشـد؛ اما اين بار از 

طریق بصره در اين ديار نيز شایع شده است؛ چراكه برخى از بيماران به آنجا آمده اند. 

سيّد جزايرى درباره وظايف حُكام و علما در قبال نزول اين گونه بلايا مى گويد: اين وظيفه علماست 

تا با اولين وجود علايم بيمارى وبا و طاعون، مردم را هشيار سازند. در مرحله نخست، مردم را توبه 

و استغفار دهند و بعد از آن، آنان را از ارتكاب معاصى دور كرده، به دادن صدقه و سه روز روزه گرفتن 

ترغيـب كننـد. همچنيـن مردم را اعـم از پيرزن و پيرمرد و اطفال و نيز حیوانات را به خارج شـهر در 

محـل شـريفى ببرنـد تا بـه گريه و زارى و دعا بپردازنـد. همراه اينان، بايد اغنيا و اشـراف و امراء نيز 

باشند؛ چراكه خداوند سر آن دارد تا جبّاران را در برابر خود متواضع و خاضع ببيند.

جزائـری می افزایـد: وظيفه علماسـت تا مـردم را به نقاط مرتفع ببرند و آب را از سرچشـمه مصرف 

كنند. اگر در جمع شدن آنها ضررى وجود دارد، بايد متفرق شوند.

وی در نهایت تأکید می کند: علماى ما متفق اند كه در اين موارد، مردم حق فرار دارند و كسـى نبايد 

آنها را به دليل فرارشان متهم به گناه نموده، مانع از رفتن شان شود.

دو پاراگراف اخیر وی، نکات بسیار مهم و اساسی هستند.

کم خبوشان و ادعای احیای دولت سربداران در سال 967 حا
میرزا احمد منشـی قمی در خلاصه التواریخ ذیل رویدادهای سـال 967 و در عهد شـاه طهماسـب 

نوشته است:
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و هـم درين سـال قلعه خبوشـان‏ كـه مدت ها از تصـرف اولياى قاهـره بيرون رفته بود و شـهريار 

خبوشـان كه خود را به سـربداران‏ سـبزوار انتسـاب مى‏داد در آنجا متحصن شـده لواى‏ مخالفت بر 

مى‏افراشـت و مكررا امراى نامدار از اسـفراين و نيشـابور حسب الامر مطاع به تسخير قلعه مذكور 

رفته صورت فتح به هیچ وجه ميسر نمى‏شد. اتفاقا از تأييدات ربانى كه هميشه شاه عالى را روزى 

مى‏شـد كه بى‏معاونت لشـگر و امداد عسـكر فتوحات دسـت مى‏داد، جمعى در قلعه با شـهريار 

سـربدار بر سـر نزاع و جدال درآمده، شـهريار را به قتل رسانيدند و سر او را با كليد قلعه به پايه سرير 

اعلى فرستاده‏، خطه خبوشان و نواحى به تصرف غازيان درآمد و آمدوشد ازبكان بهمان‏ از آن نواحى 

كم شد و باعث رفاهيت رعاياى آن حدود و ولايت اسفراين شد.

گفتنی است خواجه علی مؤید سربداری، آخرین حاکم سربداری در سال 782 ق مغلوب تیمور شد 

و در زمره اصحاب او درآمد و سـال 788 درگذشـت. این مدعی 185 سـال بعد از انحلال این دولت، 

مدعی آن شده است.

زهد و تقوای تولیت آستان قدس رضوی در دوره طهماسب
میرزا احمد منشـی ذیل وقایع سـال 970 از درگذشت خلیفه اسدالله اصفهانی یاد کرده که ده سال 

تولیت آستان قدس رضوی را داشت و از زهد او چنین یاد کرده است:

ه متولى آستانه مقدسه منوره عرش منزله‏ در 
ّ
و هم درين سال سيادت پناه استادى خليفه اسدالل

آن روضه مقدسه به جوار رحمت ايزدى پیوست. وى از سادات عظيم الشأن و خلفاى رفیع المكان 

دارالسلطنه اصفهان بود و به انواع خصايل و فضايل آراسته در جامعيت علوم عقلى و نقلى از اكثر 

علماى مشـهد مقدس رجحان و تفوق داشـت. ذهن‏ دراكش كشاف غوامض معارف يقينى و فهم 

به ادراكش حلال مشـكلات مسـايل دينى. با وجود اسـتجماع فضايل و دانش در فن شعر سرآمد 

شعراى زمان و از نظاره جوانان رعنا و گلرخان زيبا هميشه محظوظ و فرحان بود. 

ع و پرهيزگارى وى به مثابه‏اى بود كه‏ با وجود كثرت و ازدحام مشـایخ و فضلا و علما،  تقيد به شـر

شاه جم جاه شیخ الاسلامى مشهد مقدس را به او رجوع فرموده بودند. 

ميـر مرحـوم مدت ده سـال توليـت كه در منزل بالينگاه آرامگاه‏ داشـتند [خانـه ای به او اختصاص 

داده بودند]، چون شـايبه و دغدغه در آن منزل فرموده بودند، يك ركعت از صلوة خمسـه در آنجا 

نگذاردند و صبح و ظهر و عشـا را در آن روضه عرش‏آسـا گذراندند و از آب قنات سـناباد كه از صحن 

جاريسـت به دسـتور وضو و غسـل نفرمودند، و از سـر كار حضرت عمله‏ و فعله او، انگشت بر طعام 

و شـربت‏ نزدند، و اوقات خود به محصولى كه در اصفهان داشـت از آنجا آورده مى‏گذرانيد. اوصاف 

حميده و اخلاق پسنديده مير مرحوم بسيار است .... از مير هرگز فرزندى نشد و عقبى ازو نماند. 

ه عليه رحمة واسعه.
ّ
در پاى‏ پايين آن حضرت مدفنى جهت خود ترتيب داده، مدفون شد. رحمة الل
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وقتی شاه طهماسب به تاریخ تیموری استناد کرد
شـاه طهماسـب وقتی برادرش القاس میرزا بر وی شـورید و به اسـتانبول گریخت، بعدا با سلطان 

سـلیمان بـه ایـران یورش آورد، سـپس به قم و کاشـان و نواحی دیگر حمله کـرد و عاقبت در 956 

دستگیر شد، نکته ای به او گفت و به تاریخ تیموری استناد کرد. متن جالبی است:

شـاه عالميـان وى را مخاطب سـاخته به او گفتند كه ديدى كه آقاى مـن كه‏ حضرت اميرالمؤمنين 

و امام المتقين باشـد، چون ترا پيش من آورد. به تو چه بد كرده بودم كه از من روگردان شـده‏ به 

خونـدگار ملتجى شـدى. من بـا تو آنچنان بودم كه هـرگاه تاریخ‏ تيمورى‏ مى‏خوانـدم، به اين‏ بيت 

مى‏رسيدم. شعر:

مصاف  در  همرهش  شاهرخ   بسان دو شمشــــــــیر در یک غلافشده 

مى‏گفتـم مـن و القـاس‏ اين حال داريم. مـن ترا از ديگر بـرادران و فرزندان دوسـت تر مى‏دارم و در 

مشـهد مقـدس مقـرر بود كه دويسـت و پنجاه تومان به سـادات و صلحا و اتقيا قـرض دهند كه تا 

القاس‏ زنده باشد، زر از ايشان نگيرند كه هميشه در آن آستان در دعاى درازى عمر او باشد. 

القاس سـكوت اختيار كرده، خجل و منفعل سـر در پيش انداخته، قوت گفتار و قدرت دادن جواب 

نداشت. نواب كامياب مالك رقاب اين داستان را بر زبان الهام بيان جارى گردانيدند.  

خبری از یک طاعون
دربـاره طاعون یا مرگ سـیاه، کتاب ها و مقالات متعددی نوشـته شـده اسـت؛ آثـاری که خواندنی 

هسـتند و می توانند دایره تعامل مسـلمانان را با طاعون به عنوان یک بیماری نشـان دهند. متن 

زیر خبری از یک طاعون از کتاب نهر الذهب فی تاریخ حلب اسـت که سـال 749 آمده و دامنه تلفات 

آن بسیار گسترده بوده است.

طاعون همیشـه ضربات سـهمگینی بر جامعه بشـری در شـرق و غرب زده است؛ اما عبرت گرفتن 

از گذشـته و تلاش برای کاسـتن از دشـواری های آن، بسـیار سـودمند اسـت. دانش بشـر درباره 

بیماری های واگیردار تا اواخر قرن نوزدهم بسـیار اندک بود و برای حل آن جز قرنطینه و جداسـازی 

راهی نمی شناخت. امروزه می دانیم تمام راه حل های قدیمی که در کتاب های طبی در این باره داده 

می شد، مبنای غلطی داشته است؛ زیرا اساسا شناخت درستی از ماهیت بیماری و ویروس ها وجود 

نداشت و در واقع، اطلاعات پزشکی قدیمی در این زمینه صفر بوده است. 

امـا در قـرن اخیـر هم با وجود کشـف های بـزرگ علمی، سـاختن ابزارهای دقیق و حل بسـیاری از 

مشـکلات واگیردار شناخته شـده و سـاختن انواع واکسـن ها، به قول بیل گیتس، قدرت بشـر در 

برابر یبماری های فراگیر ناشـناخته عاجز اسـت؛ بیماری هایی که ممکن اسـت در یک زمان کوتاه تا 
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نیمی از مردم جهان را گرفتار مرگ کند. اما سـادگی های ما در این باره که ناشـی از عقب ماندگی های 

ذهنی است، همچنان در این روزگار هم دیده می شود؛ مسائلی که سبب می شود مسائل را سبک 

بگیریـم و بـرای آنهـا هزینه و وقت و دقت و آموزش و پژوهش کافی اختصاص ندهیم. مشـکل ما 

ساده انگاشتن مسائل، اعتماد به نفس بیهوده و به کار بردن راه حل های قدیمی، کهنه و بی خاصیت 

و از همه مهم تر فلسفه های کلی در این باره است.

چنان کـه گذشـت، متـن زیر گـزارش یک خبر در بـاره یک بیمـاری فراگیر اسـت و از جهات مختلف 

می توان در آن تأمل کرد.

سال 749 طاعون بزرگی آمد که مرگ و میر فراوانی به دنبال داشت و بسیار فراگیر بود و در گذر زمان، 

مثل آن شـنیده نشـده بود. بسیاری از سرزمین ها و خانه ها را خالی کرد و مردمان را گرفتار بیماری 

سـکوت نمود. وقتی کسـی به این طاعون گرفتار می شـد، یک ساعت شـنی بیشتر دوام نمی آورد. 

همـان وقـت با خانـواده اش وداع می کرد، آسـیابش را تعطیل می کرد، قبرش را آمـاده می کرد، به 

خانه می رفت و می مرد. گاهی تلفات یک روز شـهر حلب تا 500 نفر می رسـید. در دمشـق تا 1000 نفر 

می رسـید. در دیار مصر، در یک روز تا 20 هزار نفر هم مردند. این خبری اسـت که رسـیده است. این 

طاعون یک سال طول کشید و طی آن یک ثلث مردم عالم از بین رفتند. 

در این وقت بود که رزق و روزی شاغلان به کفن و دفن زیاد شد و خوشی زیر دل آنها زده، به لهو و لعب 

مشغول کند ... آن وقت می دیدید که بزرگان حلب نشسته اند و کتاب های سنگین طبی را مطالعه 

می کنند [و هم يطالعون من كتب الطب الغوامض] و با خوردن ترشیجات خود را درمان می کنند، و از 

خاک ارمنی استمداد می گیرند و خانه هایشان را با عنبر و کافور و صندل بخور می دهند، انگشتری از 

یاقوت درست می کنند و در خوراکشان از سرکه و پیاز استفاده می نمایند. گویند که مبدأ این طاعون 

از ظلمات [سـمت مغرب و اقیانوس اطلس] بوده؛ آن هم پانزده سـال پیش از آنکه به حلب برسـد. 

این ششمین طاعون در اسلام است )نهر الذهب فی تاریخ حلب، 152/3(.

خراب شدن ایوان شاهی بر سر اعیان و علما در روز عید قربان 1105
روز يكشـنبه عيد اضحى حضرت اعلى در ایوانى كه اسـتادان نجار به چوب ها و سـتون ها در جنب 

دیوان‏خانه همایون ترتيب داده به نى پوشـيده بودند، به ترتيب مقدمات جشـن اشـاره فرموده 

جشـن هاى گوناگون گسـتردند. فرمانبران در صدر مجلس جهت جلوس همایون مسند شاهانه 

و اورنك پادشـاهانه نصب نمودند، و صدور عظام و علماء اعلام و امراء و وزراء و اركان دولت بر در 

كرياس گردون اساس جمع آمده منتظر بودند كه بشرف عتبه‏بوسى مشرف گشته زبان به تهنيت 

عيد و مبارک بادى آن‏روز سعيد گشايند.

قريـب بظهـرى كه هنگام بيرون آمدن حضرت اعلى بود مقرر شـد كه حاضـران‏ بارگاه معلى از ابناى 
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ملوك و سـلاطين ميرزاده‏هاى داغسـتان و اهالى شـيروان و اعيان قزلباش بایوان رفته هر يک در 

مكان مناسـب قرار گيرند كه بعد از ترتيب مجلس و اجلاس مجلسـيان حضرت اعلى شـاهى ظل 

اللهى بایوان تشـريف آوردند و ايشيك‏آقاسـيان هر يک را فراخور قدر و منزلت جا مى‏نمودند هنوز 

دودانك مردم قرار نگرفته بودند كه از تقدير فلكى تزلزل در بنيان ثبات و قرار ایوان افتاده فرودآمده، 

ميرزاده‏ها و مردم داغسـتان كه در يك طرف نشسـته بودند در آغاز فرودآمدن خبردار شـده خود را 

بيرون انداختند، و صدور و علماء كه دست و پاى حركت نداشتند در زير گل و چوب ماندند. 

از اتفاق حسنه جمعى از بيل‏داران خاصه شريفه در برابر ایوان مذكور طرح باغچه انداخته كار مى‏كردند 

فى‏الفور هجوم آورده چوب و گل را به يك طرف ريخته زيرمانده‏ها را يك‏يك بيرون مى‏آوردند. جمعى 

ديگر كه حيات داشـتند، خصوصا قاضى خان صدر و مير جلال الدين حسـن صدر و مير سيد محمد 

قاضى معسـكر ولد مير سيد حسـين مجتهد و مير صدر الدين محمد علوى محتسـب الممالك و 

ولد مير عباس گيلانى كه از زمره علماء بود و حاجى عنايت تبريزى را بيرون آوردند.

اما اكثر مجروح و ناتوان و اعضايشـان در هم كوفته شـده رنگ رخسارشـان به نوعى تيره و تار شده 

بود كه هیچ يک را نمى‏توانست شناخت.

حضـرت اعلـى شـاهى ظل اللهى از اين حال خبردار گشـته، بيرون تشـريف آورده، امر فرمودند كه 

همـان‏دم فصـاد آورده همگـى را فصد كردند. بعـد از فصد اندكى بحال خود آمدنـد. روز ديگر مير 

صدر الدين محمد علوى كه جگرش قصور كرده بود، برحمت ايزدى پیوست و ديگران صاحب‏فراش 

گشـته، در تاریخ شـب جمعه هشـتم شـهر ربیع الثانى مير جلال الدين حسـين صدر نيز كه از آن 

كوفت تا سـه ماه صاحب‏فراش بود و درد معده و اسـهال علاوه آن گشـته، مريض و عليل شده بود 

دار فانى را وداع نموده به سراى باقى انتقال نمود و ديگران صحت يافتند.

از نوادر اتفاقات چنين مسموع شد كه منجمان خاصه شريفه از زايجه طالع اقدس يافته بودند كه 

در نصف النهار آن ‏روز ذات مقدس را احتمال ضرر و آسـيبى هسـت؛ اما از تأثير نظرات كواكب سعد 

كه در آن‏ وقت بكوكب عمر و دولت صاحب طالع ناظرند اميد هست كه جبران نحوست شده المى 

بذات مقدس نرسـد در خلوتخانه خاص آن حضرت را دم‏به‏دم بحرف و حكايت مشـغول ساخته‏اند 

كه تا انقضاى معظم تأثير حركتى از آن حضرت واقع نشود و بدين جهت تأخير در بيرون آمدن واقع 

شده بود كه آن حالت روى داد.

اما راقم حرف بى‏واسطه از وحيد الزمانى مولانا عليرضاى خوشنويس كه از خواص مقربان حضرت 

اعلى بود استماع نمودم كه از زبان الهام بيان آن حضرت تقرير مى‏كرد كه وقت بيرون آمدن خوابى 

بـر آن حضـرت غلبه كرده، بى‏اختيار بخواب مى‏روند و هنوز در خواب بود كه اين قضيه سـانح شـد 

و سـبب تأخيـر و تعویق بيرون آمدن آن خواب بى‏اختيـار بود كه به نيروى بخت بيدار بر آن حضرت 
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غلبه كرده، پيش از آنكه حضرت اعلى بایوان رفته بر سرير دولت قرار گيرند، اين صورت روى نمود.

آرى آن را كه حفظ الهى نگهبان اسـت، از حوادث روزگار چه ضرر و آنجا كه لطف ايزديسـت، ثوابت و 

سيار را چه اثر.

دعوت به روضه ای که عوض محرم در جمادی الاولی برگزار شده، در خانه وثوق الدوله
تصدقت شوم

ان شاءالله تعالی حالات مبارکه حضرت علیه عالیه دامت شوکتها در کمال صحت و سلامت است. 

ضمنا جسـارت می شـود چون در عوض روضه ماه محرم از روز یازدهم شـهر جمادی الاولی تا ده روز 

در خانـه جنـاب مسـتطاب اجل آقای وثوق الدوله ایده الله از چهار سـاعت به غـروب مانده مجلس 

روضه حضرت سیدالشـهداء علیه السـلام برپا می شود، و مجلس تعلق به نواب علیه عالیه دارد، 

اسـتدعا می کند مرحمت فرموده در این مجلس شـریف اسـتماع روضه و صرف قهوه فرمایند که 

کمال افتخار و امتنان بهم رساند. زیاده عرضی ندارد. 
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استفتاء از سید محمدکاظم یزدی درباره خواندن خبر عروسی حضرت قاسم
یک گروه واتسـابی با عنوان »مرکز النجف الاشـرف« که اسـناد و تصاویر خوبی از تاریخ حوزه نجف، 

علما و رویدادهای آن منتشـر می کند، این سـند را منتشـر کرده است [تصویرش را پایین ملاحظه 

فرماییـد] و چـون فارسـی بوده، درخواسـت کرده اسـت تا کسـی آن را به عربی ترجمه کنـد تا از آن 

غ از هر چیز، بسیار  استفاده بیشتری بشود. بنده فارسی را در اینجا بازنویسی می کنم. به نظرم فار

آموزنده اسـت. سـؤال از آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی )قدس سره( )م 1337 ق / 1297 

ش( درباره خواندن واقعه عروسی قاسم در روضه خوانی ها و توهین به کسانی است که آن را قبول 

ندارند. هم سؤال و هم جواب حاوی نکات جالبی است. پیداست که از علمای دیگر هم بوده است؛ 

اما این فقط پاسخ مرحوم یزدی است.

هم علی رؤس الانام ـ در 
ّ
چـه می فرماینـد علمای اعلام و مجتهدین عظام کربلا و نجف ـ مدّ الله ظل

باب وقوع عروسـی حضرت قاسـم روز عاشـورا؟ آیا خواندنش علی الاطلاق جایز اسـت یا خیر؟ این 

قضیه روز عاشورا واقع شده است یا خیر؟ و آن کسی که بدلخواه خود بخواند و قدح کند اعاظم علما 

را که این قضیه را غیر واقع می داند، حالش چه باشد و در فسق او چه فرمایند؟ بیان واقع را نمایند 

تا آنکه، نسـبت کذب به معصوم داده نشـود مِن بعد، و بی باکان زبان شـوم خود را از قدح علمای 

سلف و خلف که منکر وقوع این منکر می باشند باز [ننمایند] بیّنوا تؤجروا آجرکم الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع این قضیه معلوم نیسـت، هرچند در بعض کتب بدون سـند معتبر مذکور باشد. و خواندن 

آن با اظهار جزم و عدم جزم به وقوع مشکل است. و قدح علمای اعلام که این مطلب را انکار کرده اند 

ق لمراقبته فی جمیع الاحوال و الاوقات، و تحصیل 
ّ

بدلخواه جایز نیست. والله العالم، و هو الموف

رضاه فی جمیع الاعمال و الاقوال، و فی سایر الحرکات و السکنات.

الاحقر محمدکاظم الطباطبائی  
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یک نامه دوستانه از یک نسخه خطی
قربانت گردم 

عجب عجب که ترا یاد بی نوا آمد

از تو تودارم گلــــــــه بی نهایــــــــت  از  شــــــــکایت  نکنم  امــــــــا   

به قول اهل عراق:

مهتابی خوش  خواهم  شبی  بابیآسوده  هر  از  کنــــــــم  حکایت  تو  با  تا   

نزدیک شــــــــود  چون  وصل  گرددوعده  تیزتــــــــر  عشــــــــق  آتش   

خداوند ان شـاءالله تعالی به حرمین و تربت ائمه اطهار علیهم السـلام سـلامتی بدهد، بزودی به 

شـرف ملاقات نائل باشـم، به حق خدا از شـدت شوق ملاقات دسـت و قلم رعشه دارند. مستدعی 

هسـتم الی زمان شـرف ملاقات، هر گونه خدمتی فرمایشی باشد، به اصدار ارقام مرحمت فرجام، 

قرین امتنانم فرمایید، در شرایط تقدیم فرمایشات با جان و دل حاضرم. زیاده عرض و زحمتی ندارد.



231

200  آینۀ پژوهش
سال 34،شمارۀ2

خــــردادوتیـــر1402  

[مقــــاله] نسخه خــوانی چ34(

میرداماد و مقایسه خودش با خواجه نصیر
نسـخه ای از دیوان اشـراق »میرداماد« را میان نسـخه های خطی کتابخانه مسـجد اعظم می دید. 

گاهم که دیوان او منتشـر شـده، اما این اشـعار را که درباره نگاه مولوی به فلسـفه اسـت،ـ و نقد  آ

میرداماد و یاد از فخر رازی و نصیرالدین طوسـی و بعد هم سـتایش از خودش که رسـم همیشگی 

اوست، برایم جذاب بود:

لمونا الرومی علیه ما علیه

بود چوبین  اســــــــتدلالیان  بودپای  تمکین  بی  سخت  چوبین  پای   

قال قدس سره فی الجواب:

بی بدیلای که گفتی پای چوبین شــــــــد دلیل رازی  فخــــــــر  بودی  ورنه   

 گر تو مــــــــردی از نصیرالدین بکوکفخر رازی نیســــــــت جز مرد شکوک

ببادهســــــــت در تحقیق برهان اوستاد ــــــــبهت 
ُ

ش خرمن  خاک  داده   

وهم و  عقل  میــــــــان  ناکرده   طعنه بر برهــــــــان مزن ای کج بفهمفرق 

بین الالباب  اولــــــــو  حق  کتاب   وان تدبر را که کرده اســــــــت آفریندر 

مصون عقل  مسلک  جز  آن  لایعقلونچیست  از  هســــــــتی  نداری  گر   

 در خرد بد ظن مشــــــــو ای کور فهمخار شبهت نیســــــــت جز در راه وهم

اســــــــت کج  پا  را  وهمها  هیولی   کج نظر پندارد این ره اعوج اســــــــتاز 

مبین فیــــــــاض  تثبیت  آهن  آهنینز  کردم  اســــــــتدلال  پای   

براه خواهی  آهنیــــــــن  برهان  بخواهپای  ما  المســــــــتقیم  صراط  از   

آهنین خواهی  اســــــــتدلال  المبینپای  الافق  فــــــــی  ثبّتاه  نحن   

قبس ده  خالص  ابــــــــر  از  ام  مقتبسکرده  مضاعف  عقل  شــــــــد  تا   

پرداختمعقل و روح و جــــــــان بهم بگداختم قبــــــــس  ده  کتاب  تا   

حکیم فیاض  فیض  کردش  سلیمنسخه  عقل  او  از  یابد  شــــــــفا  تا   

شام و  صبح  بین  قبس  ده  کتاب   عالــــــــم انوار عقلی و الســــــــلامدر 
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سندی درباره نزاع بر سر تولیت مسجد جامع عتیق اصفهان از سال 1330 ق 
وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه

اداره اوقاف اصفهان

مورخه 11 شهر رجب مطابق برج 1330

ورود به دفتر کل 10 شهر الله 1330/ نمره 377

خدمت ذی شوکت ریاست محترم کل اوقاف دام اقباله

دو نفر از سلسـله سـادات گلسـتانه، دعوی تولیت مسـجد جامع عتیق را دارند و هر دو هم احکام 

حجج اسـلام از قبیل مرحوم حجت الاسـلام آقای حاجی سید اسدالله طاب ثراه و غیره از برای ثبوت 

تولیـت خـود در دسـت دارند، لیکن میـرزا زین العابدین خان علاوه بر احکام حجج اسـلام، فرمان 

فتحعلی شـاه و سـیف الدوله هـم دارد، و به عـلاوه صورت خرج و دخل هم داده اسـت؛ ولی حاجی 

مسعودالسـلطنه که طرف میرزا زین العابدین خان اسـت، نه به اداره حاضر می شـود و نه صورت 

خـرج و دخـل را می دهـد، و دایم هـم در محضر علمای اعـلام اختلال می نماید. اگر صلاح اسـت، 

تصدیق به تولیت میرزا زین العابدین خان فرموده تا رفع اختلاف شود و صورت خرج و دخل رقبات 

موقوفه مذکور هم لفا ایفاد حضور مبارک گردید.  

)محل مهر و امضا(  
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فرمان تولیت میرزا اسدالله برای حرم حضرت معصومه )س( و دیگر بقاع قم 
]احتمالا از فتحعلی شاه[

از آن روز که توقیع تولیت ما در بقاع و مصاقع ممالک اقطار و اقطاع به امضای دیوان قضا پیوسته، 

و جهانیان از تطاول طوارق جهان در دارالامان حضرت خلافت بسـت امان جسـته، ما را به اشـاعت 

سـنّت دین مبین، تعظیم روضات ائمه دین و تنظیم بقاع طیبین و طاهرین منظور نظر حق بین 

و مکنون ضمیر مرحمت قرین افتاد، و از جمله بقاع متبرّکات و روضات مطهّرات، بقعه ی بقیع آسا 

و مرقـد فرقد سـای معصومـه مکرّمه بضعه مرضیه رسـول و صاحب رزایای عـذرای بتول، عمده 

خواتیـن حریم با حرمت رسـالت، و زبده خاندان حرم عصمت و طهـارت، »معصومه مکرّمه کاندر 

بـر کـرام/ هـر کـس گزید بندگی او مکرّم اسـت / آن کو به وصف مرقد او پیر عقـل گفت / این بارگاه 

فاطمـه یـا عرش اعظم اسـت / نه مریم و نه آسـیه خوانـم ورا از آنک / در قدر بیش از آسـیه افزون 

مریم است« محیی ملکات مادر عیسی، فاطمه بنت موسی ـ علیه و علیها السلام و الثناء ـ و دیگر 

مراقـد و مضاجـع امامزادگان عظام و فضلای عالی مقام اسـت که در دارالایمان قم تشـریف وقوع 

ی بقاع مزبور به رحمت ایزدی پیوسـته، و مدارج 
ّ
دارد، چـون در ایـن اوقات میرزا سـیدمحمد متول

اسـتعداد و شایستگی عالیجاه سـیادت و سعادت همراه نتیجة السادات و الافاخم میرزا اسدالله 

ولد مرحوم مزبور بر پیشـگاه خورشـید ظهور ظاهر آمده، از ابتدای هذه السنه پیجی ئیل خجسته 

مه و سـایر بقاع و مزارات و مقابر فضلای مدفونین بلده 
ّ

دلیل، تولیت بقعه شـریه معصومه معظ

و بلوکات دارالایمان مزبور به مشـار الیه مفوّض ومرجوع داشـتیم، و بدین خدمت با سـعادت پایه 

کابر افراشتیم. باید از روی کمال اهتمام به ملزومات خدمت مزبور قیام، و در  مفاخر او را بر افاخر و ا

طی آن تحصیل دعای خیر به جهت دولت ابد ارتسام نماید و عهده شناسند.
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برای آنان که خواهان پسر هستند
محمدافضل اصفهانی ساکن مشهد مقدس می گوید که مکرر تجربه شده و من خودم نيز تجربه 

کرده ام. هرگاه زنی را پسر نشود و خواهد که حق سبحانه و تعالی او را پسر دهد، بعد از آنکه حامله 

شـده باشـد؛ اما از حملش چهل روز گذشـته باشـد؛ »اللهم انی سـمیته محمد و سـمه انت ایضا 

محمد« این دعا را بر شکم عورت حامله نویسند در پایین ناف آن زن، به قدرت الهی پسر زاید.

دو مورد پیشگویی و خواب دیدن برای پهلوی ها
بارها در تاریخ به مواردی برخورد کرده ایم که کسانی ـ با پیشگویی منجمانه یا خواب دیدن ـ مدعی 

می شوند فلان شخص به پادشاهی خواهد رسید. چنان که بسا خواب می بینند یا مدعی می شوند 

کسـانی بـه آنـان خبر داده اند که قرار اسـت بلایی بر سـر فلان پادشـاه بیاید و در این بـاره به او خبر 

می دهند تا کاری برای او کرده باشند. برخی از اینها ممکن است انتظار پاداشی را داشته باشند؛ اما 

برخی هم بالاخره چیزی در عالم خیال، خلسه یا خواب دیده اند. بر فرض چون در فکرش بوده اند یا 

با روش های دیگری که در این موارد وجود دارد، چیزی مشاهده کرده و آن را بیان می کنند. این افراد 

حتی اگر خیلی زاهد باشـند، دلیلی ندارد کسـی حرفشـان را باور کند. بماند که از صدها هم یکی از 

آنها درست در نمی آید؛ اما کافی است یکی درست در بیاید، آن وقت معرکه فراوانی درست می شود 

و آثار اجتماعی و سیاسی اش را هم دارد. اصولا سیاستمداران به این موارد علاقه نشان می دهند.

این روزها دو مورد جالب دیدم که ارائه می دهم.

نخسـت: در خاطرات منوچهر هاشـمی از ارکان سـاواک که ضمن پروژه »تاریخ شـفاهی هاروارد« 

ضبـط و منتشـر شـده، دیـدم کـه از خاطرات زمان مشـهد خود می گویـد و ضمن آن یـادی هم از 
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سـید جلال الدین طهرانـی دارد. وی در موارد مختلف به او اشـاره می کنـد و از جمله مواضع او را در 

جریان اجرای اصلاحات ارضی در مشـهد که در مخالفت با اجرای آن بوده، بسـیار تقبیح می کند. در 

انتهای نوار دهم و اوایل نوار یازدهم، منوچهر هاشمی می گوید:

»[طهرانی] یک آدم خاصی بود که فکر می کنم که غالب شخصیت های محلی او را می شناسند. مثلا 

در تمام دوران اسـتانداریش این یک دفعه رأی مثبت نداده بود. تمام آرایش یا منفی بود یا کبود 

بود، و اینها و با تمام این اینها، مورد توجه ملکه مادر بود. این از دوستان سید ضیاء طباطبائی بود 

و در کودتای 1299 در دربار این به صورت کف بین و دسـت بین در دربار قاجاریه نفوذ داشـته، و یک 

روزی درباری ها را تحریک می کرده که من خواب دیدم که رضاخان شاه می شود. این مسئله پخش 

می شـود که سـردار سـپه بود، آن روز می فرسـتند این را پیدایش بکنند. این قایم می شود تا پس 

از مدتی که قاجاریه سـقوط می کند، می روند می گویند این آخوندی اسـت که خوابی دیده و اینها. 

اعلی حضرت او را می فرستد به بلژیک شانزده سال، می آید آنجا تحصیل می کند، آنجا می ماند. بعد 

از وقایع 1320 که بر می گردد به ایران، سفیر می شود می رود به بلژیک ....«.

باقی داسـتان را می دانیم، سـید جلال در بیشتر دوره پهلوی، مناصب مهمی داشت که مهم ترین 

آنها نایب التولیه آسـتان قدس رضوی و اسـتانداری خراسـان بود و اخیرا هم سـرکار خانم طلایی 

کتابی با عنوان پژوهشـی در احوال و اسـناد سـید جلال الدین طهرانی نوشته اند. آخرین سمت او 

نایب السـلطنه شـدن او از طرف شـاه در وقت خروجش از ایران بود که چند روز بعد، طهرانی هم از 

ایران رفت و پاریس خدمت امام رسید و باقی ماجرا ... .

مقصـودم همان پیشـگویی او بود که شـاید به همیـن دلیل مورد توجه ملکه مادر بوده اسـت. با 

این همه سـید جلال مرد دانشـمندی اسـت و گاهنامه های او بسـیار ارزشـمند هسـتند، مردی 

علم دوسـت بـود که برای نخسـتین بار تاریخ قم، این اثر ارزشـمند را منتشـر کرد کـه از کتاب های 

بسیار مهم در تاریخ محلی ایران است. اینکه هاشمی هم می گوید او تمام این سال ها بلژیک بوده، 

شـاید درسـت نباشد؛ زیرا گاهنامه های او از سـال های 1309 و 1310 و جز این، همه در تهران منتشر 

می شد و بسیار هم غنی هستند. در این گاهنامه ها طهرانی یک نگاه به علم سنتی دارد و یک نگاه 

جدی تر به دانشمندان روز دنیا. به هر حال شخصیت مهمی است که به نظرم هنوز درباره وی کاری 

نشـده اسـت؛ اما آن کف بینی اش ... فعلا موضوع این یادداشـت است که اگر راست باشد، بالاخره 

به نان و نوایی رسیده است.

دوم: متن نوشته ای مشتمل بر خواب شخصی به نام علی اصغر فراشبندی درباره ترور شاه است. 

این نوشـته متاسـفانه سال ندارد )هرچند هشـتم ربیع المولود قید شده از اما چه سالی؟ معلوم 

نیسـت(. فکـر می کنم باید مربوط به اوایل دوره محمدرضا پهلوی باشـد کـه این خواب مربوط به 
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اوسـت. وی که از صوفیان ذهبی اسـت، در یک فضای صوفیانه این خواب را دیده اسـت که کسـی 

قصد ترور شاه را دارد. در این وقت حضرت وحید الاولیاء، در خواب ایشان با چشم، چنان ضربه ای 

به آن نابکار می زند که درجا افتاده و از بین می رود... در آخر این یادداشـت آمده اسـت شب بعد هم 

خـواب دیـد حضرت وحید الاولیاء به او گفته اند به آقای شـرقی، مدیر روزنامه پارس اطلاع دهد که 

این را به شاه بگوید. متن این خواب که در پایان یک نسخه خطی آمده، بدین شرح است:

واقعه آقای علی اصغر فراشبندی شب پنجشنبه 8 ربیع المولود
دس سـرّه ـ رو به قبله نشسـته بودم، 

ّ
در خواب دیدم در حالی که بالای تربت عارف ربّانی خواجو ـ ق

اعلی حضرت همایون شاهنشاه محمدرضا پهلوی را مشاهده نمودم که با لباس مسافرت و چهره 

گردآلود از راه کوهستان به طرف حقیر تشریف آوردند. از جا برخاستم، سلام کردم و مراسم احترام به 

جا آوردم. اعلیحضرت همایون فرمودند که دولت سـرای آقا میرزااحمد عبدالحی مرتضوی تبریزی 

ب به نایب الولایه و مؤیّد الفقرا کجاست؟ عرض کردم: جان نثار منتظر اجلال شاهنشاه بودم که 
ّ

الملق

 برای راهنمایی شاه منتظر بودم؛ در حالی که هیچ کس 
ً
راهنمایی کنم. در باطن مثل این بود که قبلا

و هیچ جنبنده ای را نمی دیدم. شاهنشاه را یکسره از سر تربت خواجو به دولت سرای حضرت قطب 

العارفین وحیدالاولیا آقای آقا میرزااحمد آوردم و درب دولت سـرا باز بود؛ در حالی که حضرت وحید 

الاولیا در زیر درخت دولت سـرا روبروی قبله نشسـته بودند. شاهنشـاه و حقیر شـرفیاب شـدیم. 

حضرت وحیدالاولیا از جا برخاسـتند. شاهنشـاه دسـت حضرت آقا را در دسـت داشتند و یکدیگر را 

بوسیدند و شاهنشاه در طرف راست حضرت آقا ایستادند و من در طرف چپ حضرت نایب الولایه 

به آقای آقا میرزاابوالحسـن که همیشـه در خدمت مبارک است، فرمودند: یک لیوان شربت جهت 

شاهنشاه بیاورید. ایشان شربت تقدیم شاهنشاه نموده نوش جان فرمودند.

 به شاهنشاه عرض می شد: سعادت دائمی را حتی 
ً
در باطن این کلمات به حقیرم الهام می شد که عینا

که می خواستید اینجاست، و آنچه آرزو داری، بخواه که دیدم شاهنشاه مضطرب و هراسناک گردیده 

و می خواهد خود را در طرف راست حضرت وحیدالاولیا پنهان نماید که کسی ایشان را نمی بیند. حقیر 

متوحّش شده به اطراف تماشا کردم. دیدم شخص متوسط القامة که خود را در لباس قهوه ای رنگ 

مایـل بـه سـرخی پنهان کـرده و هفت تیری بـه دسـت دارد، وارد محوطه منزل می شـود و به طرف 

شاهنشاه می آید و سوء قصد دارد که ناگاه حضرت وحیدالاولیا به طرف آن شخص توجّه فرموده، و 

اشاره ای با سر مبارک به سوی او نموده، آن شخص بر زمین افتاد، و یک دفعه نابود گردید.

شاهنشـاه کـه این واقعه را دیدند، گریه بسـیاری نمودند و به حضـرت وحیدالاولیا اظهار نمودند 

که لحظه ای از شـرّ دشـمنان راحت و ایمن نیسـتم و آرزوی راحتی را خواهانم. حضرت وحیدالاولیا 

به آقای آقا میرزاابوالحسـن فرمودند: کلام الله مجید را بیاورید. قرآن به دسـت مبارک گرفته و آن 

يْمانَ 
َ
ا سُل تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
را گشـودند و این آیه مبارکه را از سـوره "ص" جهت شاهنشـاه تلاوت فرمودند: »وَ ل
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ناب‏« و بعد چند شـعر جهت شاهنشـاه بیان فرمودند که در خاطر 
َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
هِ جَسَـدا رْسِـيِّ

ُ
يْنا عَلى‏ ك

َ
ق

ْ
ل

َ
وَ أ

نمانده است. در این هنگام چهره شاهنشاه گشاده و مسرور بود که از خواب بیدار شدم، وقت سحر 

بوده، مشـغول فریضه خود شـدم. بعد از نماز صبح این آیه بالا فراموش گشـته بود و فقط کلمه 

 در باطن حضرت وحیدالاولیا 
ً
سلیمان و کلمه والقینا به خاطر مانده بود. قرآن به دست گرفته توجها

نمـوده و بـه درگاه خداوند مسـئلت نمودم که وقتی کـه قرآن را باز نمایم، آیـه تلاوت حضرت نایب 

الولایه و منظور مشاهده کنم. قرآن را گشودم در سطر دوم صفحه 359 آیه بالا را زیارت نمودم.

 در خواب دیدم که در خدمت 
ً
باز شـب جمعه نهم ربیع الاول که شـب بعد از واقعه بالا بود مجددا

حضرت وحیدالاولیا شـرفیاب می باشـم و واقعه شـب قبل را عرض می نمایم؛ فرمودند: به آقای 

شـرقی مدیر روزنامه پارس بگویید که به گوش اعلی حضرت همایون برسـاند و احتیاط را از دسـت 

ندهد.

ممکن است موارد دیگری هم از این دست باشد، عجالتا گفتم این دو مورد را از دست ندهیم.

فرمان ناصرالدین شاه به میرزاهاشم مجتهد »مشهد« در سال 1265ق
فرمان زیر از سـوی ناصرالدین شـاه خطاب به مجتهد وقت مشـهد »حاجی میرزاهاشـم مجتهد« 

درباره درخواسـت وی برای دیدار با سـلطان مراد میرزا مشـهور به حسام السـلطنه است که پس از 

انجام اقداماتی در سبزوار راهی مشهد شده است. شاه با تواضع تمام از وی می خواهد لطف کرده، 

بـه دیـدار عـم او برود و هر آنچه را دربـاره اصلاح امور ارض اقدس لازم می دانـد، به او بگوید. هدف 

تأمین رفاه مردم و اجرای رسوم عدل به صورت کامل برای مردم است. 

از تعارفات این نامه یا فرمان که بگذاریم، به نظر می رسد نامه مهمی است که البته اگر سال1265 ق 

صادر شده باشد، در جوانی ناصرالدین شاه و در دومین سال سلطنت اوست. سلطان مراد میرزای 

حسـام السـلطنه فرزند عباس میرزا است که سـال ها امارت خراسان را داشت و در جنگ هرات نیز 

فرماندهی نیروهای دولتی را داشـت وپیروزی هایی کسـب کرد که با فشـار انگلیسی ها در جنوب، 

مجبور به واگذاری آن ناحیه شد. 

نامه زیر سـندی اسـت که نشـان می دهد در این دوره، ارتباط دولت و شـخص اول مملکت با علما 

چگونه بوده و شاه با عالم آن شهر با چه ادبیاتی سخن می گفته است. در حقیقت این ترکیب قدرت 

سیاسـی و دینی در دوره قاجاری اسـت که تا امروز در ایران حفظ شـده و پیش از آن نیز، بیش از هزار 

سـال و بسـا از پیش از اسـلام به همین طریق بوده اسـت. علما غالبا به نوعی زبان مردم بوده اند و 

تأکید شـاه در این نامه چنان اسـت که این ملاقات می تواند و لازم اسـت به گونه ای باشد که مراحم 

ملوکانه، شـامل حال تمامی مردم باشـد و این کار بر ترتیبی که در این فرمان آمده، از طریق تماس 

امیر خراسان با عالم و مجتهد شهر تأمین می شود. 
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متن فرمان ناصرالدین شاه به حاجی میرزاهاشم مجتهد مشهد
همـواره وجـود عاقبت محمود جناب افادت مآب افاضت انتسـاب؛ معالی و محامد آداب، عوارف و 

معـارف انتسـاب، زبدة العلمـاء المحققین، عمدة الفضلاء المدققین، فخـر الحاج و المتعمرین 

حاجی میرزاهاشـم مجتهد زید فضله، مدار افادت باد. مشـهود رأی صواب نمایش می داریم؛ این 

روزهـا که عمّ اکرم اسـعد نامدار سـلطان مراد میرزا، از مهمات سـبزوار فراغـت حاصل کرده روانه 

غ باشـد، البته آنجناب  ارض اقدس شـده اسـت که از امور آنجا نیز به وجه احسـن و طور اجمال فار

به اقتضای خیرخواهی و صواب اندیشـی نسـبت به دولت ابد مدت علیّه، سبقت بدیدن عمّ اکرم 

معـزّی الیـه کـرده، اموری را کـه متضمن صلاح و صواب و ممـدوح نظر آنجناب اسـت، در هر باب 

معلوم کرده اسـت، چون منظور نظر اقدس همایون همواره افاضه رسـوم عدل و احسان و اشاعه 

آثـار مراحـم بی کران اسـت و می خواهیم که جمیع رعایای ممالک محروسـه قرین آسـایش و رفاه 

باشند، لهذا به صدور این فرمان عطوفت نشان به آن جناب مرقوم می داریم که البته در آمدن به 

نزد عم اکرم مُعزّی الیه لازمه تعجیل و سرعت به عمل آورده، به افکار صایبه و آراء مستقیمه طوری 

نماید که مراحم شـامله سـرکار اعلی حضرت پادشاهی چنان که منظور است عموم اهل مملکت را 

فرا گیرد، و یکی از مردم آنجا مستثنی و سوا نباشد، و مِن بعد نیز در عین آسودگی و رفاه به مراسم 

دعای ذات بیهمال اشتغال نمایند. تحریرا فی شهر شعبان1265. و السلام علی من اتبع الهدی.

داستانی از داستان های هزار و یکشب
جنگی شـامل شـماری حکایت و منشـآت در ملی )جنگ 2975( است که روی هر صفحه آن مطلبی 

آمده و از جمله حکایت زیر است که همراه با تصویر می آورم. اصل آن با تفاوت مختصری در عبارات 
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در هزار و یک شب عبداللطیف طسوجی تبریزی: 13/3 آمده است.

پسری با دخترکی در یک دبستان بودند. پسر به آن دخترک مفتون گشت. پاره ای از روزها در وقتی 

که کودکان مکتب غفلت داشتند، آن پسر لوح دخترک را برداشت، و این دو بیت را نوشت: 

بیت:

با آنکه شــــــــود بر رخ تو شیفته و زاربرگو چکنی ای صنم زیبا رخســــــــار

معشــــــــوقه دلجویی و یا یار دل آزارخواهم که بدانم که من با عاشق مسکین

چون دخترک لوح را برداشـت و این شـعرها را درو نوشـته دید، به حالت پسـر دلش بسوخت، و در 

زیر خط او این دو فرد را نوشت: 

بیت:

من بر  تو  که  شدستم  گاه  آ و  عاشق شــــــــده و وصل مرا نیز خریداردانستم 

من بر  عاشق  و  شیفته  تویی  که  بارچندان  صد  تو  به  من  شیفته تر  و  ترم  عاشق 

اتفاقا معلم آن لوح را بدید و آنچه در آن لوح بود، خواند. به حال ایشان رحم آورده، در زیر خط ایشان 

این دو بیت بنوشت: بیت:

را خود  عاشق  بده  داد  ذقنا  زینهارسیمین  را  م 
ّ
معل خشم  نکن  واندیشه 

جوانی هنگام  به  نیز  او  که  عاشق شــــــــد بر روی نکویان بسیارمندیش 

اتفاقا پدر دخترک در آن روز به دبستان آمده؛ لوح دخترک برداشته، شعرهای پسر و دختر و استاد 

را در آنجا نوشته دید. در زیر خط ایشان این دو بیت را بنوشت: 

بیت:

م
ّ
معل است  نوشته  آنچه  پسر  طرفه  کارای  این  از  من نیز رضا دادم و خوشنودم 

بود تو  خور  در  او  و  بودی  او  خور  در  سزاوارتو  به  را  ســــــــزار  برسانید  ایزد 

پس از آن قاضی را حاضر آورده، و همان مجلس عقد دختر را به پسـر بسـته، و آن پسـر و دختر به 

یکدیگر رسیدند.
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کارشناسی در باره عدم ارتباط دو رشته قنات در سال 1293 جهت صدور رای قضایی
خلاصه مطلب و حق مقام پس از حذف جمیع مقدمات آن اسـت که: به تصدیق جماعت متکثره 

فوق حد اسـتفاضه و شـیاعی، لاسیما جناب مسـتطاب اخوی آخوند ملاداود و غیره از اهل خبره و 

بصیـرت، ثابـت و محقق شـد در نزد خادم شـریعت مطهره و داعی دوام دولـت قاهره باهره ابدت 

مدت، اینکه، رشـته قنوات میل با رشـته قنوات مزرعه علی آباد دو تا می باشـند، و به هیچ وجه آن 

دو رشته مربوط به یکدیگر نمی باشند؛ کمال مغایرت فیما بین قنوات میل و قنوات علی آباد ظاهر 

و هویداسـت. بنـاءً علیه دعوی حضـرات مالکین مزرعه علی آباد که قنـوات میل متعلق به قنوات 

علی آباد اسـت، پس از تصدیق این جماعت از اهل خبره و بصیرت که از همه جا رفتن سـر قنوات و 

کمال دقت و تحقیق را مرعی داشـتن، مسـموع نخواهد بود، و بالجمله عدم ارتباط آن دو قنوات 

 9139.116 s به یکدیگر ظاهر آن اسـت که از ارسـال مسلمات است، حرره الجانی 1293 )سند شماره

دانشگاه تهران(
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سندی در گواهی یک جرم )سال 1348 ق /1308 ش( 
از جمله تحولات دوره رضا شـاه، ایجاد عدلیه یکپارچه توسـط داور بود که اندکی بعد به دادگستری 

تغییـر نـام داد. پیـش از آن، جنبه های شـرعی صدور حکم، در محضر علما طی می شـد و با گواهی 

مجتهد محل و بر اساس آنچه شهود مطرح می کردند، انجام می گرفت. 

نمونه زیر در باره سـقط یک بچه هشـت ماهه اسـت که با ضرب و شـتم مادر او، سقط شده و شهود 

آن را بـرای مجتهـد محل نوشـته و او نیز بر اسـاس آن، مقصر بودن قاتل طفل را تأیید کرده اسـت. 

این رویداد در منطقه آمل بوده و شـهود از دو روسـتای اجوار [اجبار]آباد و هارون آباد بوده اند. سند 

حاضر، سواد اما گواهی شده که مطابق اصل است.

روشـن اسـت که این قبیل اسناد در شـناخت تاریخ صدور احکام جزائی در ایران دوره اخیر در تاریخ 

ایران جالب توجه است.
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عرض می شـود به خدمت جناب مسـتطاب عمدة العلماء العظام و زبدة الفقهاء الکرام جناب آقای 

شریعتمدار سلمه الله تعالی

الیوم که چهاردهم شهر صفر المظفر 1348 است، به شهادت جمعی از اهل اجوار کلا و هارون کلا بر 

جنابعالی معلوم و محقق گردید که به ضرب آقا اسدالله برادرزاده سرکار آقای مادر عیال حاجی غلام، طفل 

هشت ماهه سقط نموده و الان به حسب قانون شرع شریف آقا اسدالله را قاتل طفل می دانید یا خیر؟ 

آنچه در محضر شریف به ثبوت رسید را دو کلمه در فوق سوال مرقوم بفرمایید محل حاجت است، 

به تاریخ فوق.

هو المعین
چون که طفل سـقط شـده، ملاحظه شده بوده است، علامتی در آن طفل بوده است، یقین مقتول 

بوده است. بعد ذلک به تصدیق چند نفر از اهل علم و پیرمردان اجوار کلا و هرون کلا و به شهادت 

جمع کثیره از نسـوان و رجال که حاضر بوده اند، یقین حاصل شـده از جهت احقر انام که به ضرب 

و صدمـه آقا اسـدالله بیـک برادر زاده عالی جـاه نعمت الله بیک بر مادر طفل موجب قتل و سـقط 

شده است بلا اشکال فیه، به نحوی که هرگاه بخواهد انکار بکند، غیرمسموع است. تحریرا بتاریخ 

محل مهر مبارک آقای آقا شیخ ابراهیم شریعت مدار. المسطور حرره الاقل 

السواد مطابق للاصل الاصیل

سواد مطابق اصل است خلافی ندارد. کمترین گماشته نواب علیه عالیه امین الدوله. »مهر«

خـادم آسـتانه مبارکـه بارفـروش »مهـر« )محفـوظ در کتابخانه مرکزی دانشـگاه تهران، شـماره 

.)S 9139.122
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شـرح وقف نامه مدرسـه ملارضا اسـترآبادی، کتاب های آن و یک باب دکان بقالی برای 
تعزیه داری از سال 1313ق

واضح و لایح بوده باشـد، تفصیل مدرسـه مرحمت مآب آقای حاجی ملارضا استرآبادی ـ طاب ثراه 

ـ از قرار مرقوم در ذیل است:

مدرسـه وقـف بـر آقایـان طـلاب و محصلین علـوم دینیه اثنـی عشـریه، و زمین طـرف غربی آن 

ق به مدرسـه مرقومه، و یک درب دکان بقالی واقعه در محله نعلبندان، وقف اسـت 
ّ
موقوفه، متعل

بر تعزیه داری حضرت ابی عبدالله ـ روحناه فداه ـ که در مدرسـه مسـطوره، منافع آن صرف و خرج 

تعزیه داری شود. و قریب به یکصد و بیست جلد کتاب موقوفه مرحمت مآب حاجی ملارضا ـ طاب 

ثـراه ـ کـه بایـد محصلین مدرسـه مرقومه تحصیل نمایند کـه بعضی از آنها در نـزد این دعاگویان 

سادات مشهور به دراز گیسو که والد مرحوم این دعاگویان آقا میر محمدعلی از دختر زاده مرحمت 

پناه ملارضا طاب ثراه می باشـد، و در اسـترآباد، اقرب به آن مرحوم الا دعاگویان در اسـترآباد احدی 

ع مآب آقا شـیخ علی ـ سـلمه الله ـ با اطاق از بنای  نیسـت، و خانه مسـکونه جناب مسـتطاب شـر
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موقوفـه آن مرحمـت مآب اسـت که نصف منافع آن باید در مدرسـه مرقومه صرفه تعزیه داری، و 

نصف دیگر از آن برای تعزیه داری مسـجد درب دروازه بسـطام که از بناهای آن مرحمت مآب است، 

صرف و خرج شـود. و چنانچه حضرت مسـتطاب اجل اشـراف اسـعد امجد افخم والا آقای سـرور 

معظـم ـ دام اقبالـه ـ در مقام تعمیر و آبادانی برآیند و هر نحو تصرفاتی نمایند، مأذون و مختارند. 

مزید دعاگویی این دعاگویان و تشـکر و امتنان تمامت سـکنه اسـترآباد از آن وجود مبارک خواهد 

بود. فی هشتم شهر رمضان المبارک هزار و سیصد و سیزده 1313

)مهرها]

بالای صفحه آمده است:

آقایان عظام که امهار ایشان در هامش است، اقرار به مراتب مرقومه در متن و هامش در محضرم 

نموده اند. حرّرته فی ثامن شـهر رمضان المبارک من شـهور 1313 ... مهر: محمد علی الحسینی.. 

]S 9137.1.1 :محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره]




